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خبر

دریادار  سیاری  خبر   داد:
فعالیت بیش از  ۱۲ هزار  ارتشی 

برای مقابله با کرونا

ایلنا: معاون هماهنگ کننده ارتش در بازدید از  �
مرکز بهینه سازی، نوسازی و ساخت قطعات شهید 
زرهرن نیروی زمینی ارتش، با اشاره به خودکفایی 
ارتش در تأمین بسیاری از تجهیزات مورد نیاز خود 
گفت: «استفاده از تجهیزات ساخت داخل، یکی از 
مؤلفه های توان بازدارندگی است؛ در همین راستا 
امروز درصد خیلی بالایی از تجهیزات ارتش تولید 

داخل هستند».
دریادار حبیب االله سیاری افزود: «در این مرکز، انواع 
محلول ضدعفونی و ماسک تولید می شود و این مرکز 
می تواند علاوه بر تأمیــن نیازمندی نیروی زمینی، نیاز 
ســایر نیروهای ارتش و سایر نیروهای مسلح را تأمین 
کند و هر جایی که در کشــور لازم باشــد، بنا بر تدبیر 
قرارگاه امام رضای ستاد کل یا ستاد ارتش کمک کند. 
تولید ماســک جزء مأموریت های مرکز شهید زرهرن 
نیســت، اما با اســتفاده از ظرفیت خالی که داشتند و 
بهره گیری از توانمندی های این مرکز و دســتگاه های 
پیشــرفته، ظرفیت خوبی برای تولید ماسک با کیفیت 

استاندارد در این مرکز ایجاد شده است».
او با بیان اینکه ما امروز در ارتش با کمک و همکاری 
صنایع دفاعی، تانک، نفربر، سامانه های پدافند هوایی 
و انواع شناورهای دریایی و هواپیمایی تولید می کنیم، 
تأکید کرد: «این اقدامات در راســتای همان دستوراتی 
است که برای قطع وابستگی بتوانیم تولیداتمان را به 
جایی برســانیم که پاسخ گوی نیازمندی هایمان باشد. 
با توجه به شعار ســال که جهش تولید است، امروز 
مشاهده کردیم که در این مرکز جهش تولید به خوبی 
در حال اجراســت و قطعات در تیــراژ بالا و با کیفیت 
خوب در حال تولید هســتند. این مرکز همچنین برای 
بسیاری از شــرکت های غیرنظامی هم قطعات تولید 

می کند تا وابستگی آنها کاهش یابد».
معــاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: «پیش از 
انقلاب، مغز متفکر تعمیرات اساسی نیروهای خارجی 
بودنــد، اما افتخار ما این اســت که تمــام تعمیرات 
نرم افزاری و ســخت افزاری امروز به دست نیروهای 
خودمان انجام می شــود و این از برکات انقلاب است. 
امروز دست نیاز به سوی هیچ کشوری دراز نمی کنیم».
او با بیان اینکه استفاده از تجهیزات ساخت داخل 
یکی از مؤلفه های توان بازدارندگی است، عنوان کرد: 
«ما امروز در ارتش چیزی نداریم که در خارج از کشور 
تولید شــود و درصد خیلی بالایی از تجهیزات ارتش 
تولید داخل هستند».  سیاری همچنین درباره همکاری 
بــا وزارت بهداشــت در حوزه مقابله بــا کرونا افزود: 
«در دور جدید شــیوع بیماری کرونا، نامه ای برای وزیر 
بهداشــت نوشتیم و گفتیم که مانند قبل، تمام نیروها 
و بیمارســتان های ارتش در خدمــت مقابله با کرونا 
هستند. امروز هم بیش از ۱۲ هزار نفر از کارکنان ارتش 
برای کمک به مجموعه بهداشــتی و درمانی کشــور، 
به منظور مقابله با بیماری کرونا فعال اند. در دور قبل 
توانستیم بیماری را در پادگان ها به خوبی کنترل کنیم 
و از ایــن ناحیه در رفع آلودگی شــهرها کمک خوبی 

انجام دهیم».

معارفه دبیر جدید  کمیسیون  زیربنایی  و 
تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام

سعیدی کیا جایگزین میرسلیم شد
ایســنا: در مراســمی با حضور دبیر و معاونان  �

دبیرخانه مجمع تشــخیص مصلحت نظام، دبیر 
جدید کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع معارفه 
شد.  محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام، در این مراســم گفت: یکی از کمیســیون های 
فعال و بااهمیت مجمع، کمیسیون زیربنایی و تولیدی 
است که با شش وزارتخانه و چند کمیسیون مجلس 
شورای اسلامی و بخش هایی از قوه قضائیه در ارتباط 
اســت. به دلیل اهمیت این کمیســیون، در سال های 
اولیه تشــکیل، مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی 
مسئولیت آن را قبول کرد و تا زمانی که در قید حیات 
بودنــد، خودشــان آن کمیســیون را اداره می کردند. 
بعــد از رحلت ایشــان، جناب آقــای مصباحی مقدم 
مســئولیت این کمیســیون را پذیرفتند و جناب آقای 
میرسلیم هم دبیری این کمیسیون را بعد از آقای دکتر 

مبینی دهکردی قبول کردند.
او با اشــاره به کارنامه موفق کمیســیون در دوره 
مهندس میرســلیم افزود: در دوره دبیری ایشان، هیچ 
وقفه ای را در کمیســیون زیربنایی شاهد نبودیم. آقای 
میرســلیم بعد از اینکه با رأی مردم تهــران، نماینده 
مجلس شــدند، به صورت مکتــوب و تلفنی به من 
گفتند که مصلحت نیســت مــن به عنــوان نماینده 
مجلس، در خانه ملت وقت نگذارم و با وجود اهمیت 
کمیسیون زیربنایی در مجمع، باید به رأی مردم احترام 

بگذارم و شما استعفای بنده را بپذیرید.
او گفت: بــا آقای مهندس ســعیدی کیا صحبت 
کردیم که به عنوان دبیر کمیســیون زیربنایی و تولیدی 
از ایشــان اســتفاده شــود و این امر موجــب تقویت 

فعالیت های کمیسیون زیربنایی خواهد شد.

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

بی توجهی به پارک شــکوفه: پارک شــکوفه  �
واقــع در خیابان پیــروزی، خیابان شــکوفه به 
محل تجمع معتادان و خلافکاران تبدیل شــده 
است. بی توجهی به این موضوع باعث می شود 
خانم ها و کودکانی که به پارک مراجعه می کنند، 
امنیت نداشــته باشند . ساکنان از نیروی انتظامی 

تقاضای رسیدگی دارند.
حسین جلیلیان

فقــط تماس هــای اضطراری: چــرا خطوط  �
ایرانســل در برخــی محله هــای تهــران آنتــن 
نمی دهــد و بــر روی صفحــه تلفــن همــراه 
می نویسد: «فقط تماس های اضطراری»! نشانی 
ما تهران، خیایان هفده شهریور، خیابان شکوفه، 

خیابان سیرجان است.
محمدرضا شمس

توقع از رئیس جمهور: مردم ایران به وعده های  �
قبل از انتخابــات رئیس جمهور دل خوش بودند 
و پــای صندوق های رأی رفتند و از ایشــان توقع 
دارند بــا درایت و مهارت و شــجاعت به گرانی 

لجام گسیخته رسیدگی کند.
اکبر از تهران

اصــراری دوبــاره بر عدم اجــرای مصوبات  �
دولت از سوی مســئولان بانک سپه: همان گونه 
که قبلا هم اعلام شــد، متأســفانه بانک ســپه 
دورکاری فروردین ماه پرســنل خــود را به عنوان 
مرخصی لحــاظ کرد. باوجود اعتراض پرســنل 
بانــک به این اقدام مســئولان، درخصوص عدم 
اجرای مصوبات دولت و ســتاد مبــارزه با کرونا 
کــه مقام معظــم رهبــری نیز مصوبــات آن را 
برای تمامی ارکان دولتــی و غیردولتی الزام آور 
اعلام کرده بودنــد، در اقدامی تازه دورکاری ماه 
اردبیهشت پرســنل نیز به عنوان مرخصی لحاظ 
شده است. از ســویی دیگر، پس از اعلام رسمی 
ریاســت محترم جمهور مبنی بر کاهش یک سوم 
از تعداد پرسنل حاضر در دستگاه ها و شرکت ها 
جهت مقابله با شــیوع موج جدید بیماری، این 
بانــک در ارســال پیامکی به برخــی همکاران، 
پرســنل خود را مشمول این دســتور ندانست و 
فراتر از آن، به پرســنل مبتلا به بیماری که نتیجه 
تست رسمی کرونایشان مثبت شده ولی بستری 
نشــده اند، دســتور حضور در محــل کار را داده 

است.
یک مخاطب

 «بعــد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین 
خلق به اعماق خاک خودشــان نفــوذ خواهند کرد و 
همین طور پیوســتن مــردم ایران به صفــوف آنها را 

خواهید دید».
این ســخنی اســت که صــدام حســین در تیرماه 
ســال۶۷ بر زبــان آورد و تنهــا دو روز بعــد از آنکه 
ایــران قطع نامه ۵۹۸ را پذیرفت، مســعود رجوی در 
قرارگاه «اشــرف» در جلسه ای با ســازمان منافقین از 
تصمیــم برای حمله به ایران با هــدف فتح تهران از 
راه کرمانشــاه خبر داد. آنها این بار دیگر کلت کمری 
و نارنجک دست ســاز در اختیار نداشتند بلکه ارتش 
بعث نیروهای ســازمان منافقین را به انواع تجهیزات 
مجهز کرده بود. ارتش عراق نیز مجددا از خوزســتان 
به ایران حمله کرده بــود. به این ترتیب تمرکز نیروها 
در جبهــه جنوب بود. بعد از دفع دشــمن در جنوب 
نیروهای ایران متوجه حمله دشــمن از شمال شدند. 
این بار دشــمنی به خــاک ایران حمله کــرده بود که 
زبانش فارســی بود. مســعود رجوی پیــش از آغاز 
عملیات تصور می کرد می تواند ۴۸ ســاعته تهران را 

تصرف کند.
 روایت  هاشمی  از  عملیات  مرصاد

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزانه خود در 
تاریخ سوم مرداد ۶۷ نوشته است: «ناگهان خبر رسید 
که عراق از تنگه پاتاق گذشــته و به طرف کرند پیش 
می رود و سپس اعلان شــد که نیروهای منافقین اند. 
اندکی بعد خبر رســید که نزدیک اسلام آباد رسیده اند 
و درگیرند. شــب آقای دانش راد خبــر داد که عوامل 
نفــوذی منافقیــن در اســلام آباد جنــگ روانــی راه 
انداخته و مردم و نیروها را مضطرب کرده اند. خبرها 
ضد و نقیض اســت. بعضی می گویند با تانک و نفربر 
به اســلام آباد رســیده اند و برخــی می گویند عوامل 
نفوذی آنها هستند. آقای حسنی سعدی آمد. گزارش 
شکســت اخیــر در جبهه مرکز شــمال را داد. مدعی 
اســت نیروها خــوب مقاومت کرده ولی دشــمن با 
۹ لشــکر مجهز حملــه کرده و نبرد نابرابــر بوده و از 
اینکه مورد اهانــت از طرف مردم و ائمه جمعه قرار 
گرفته اند، ناراحت اســت. آخر شب هنگام خوابیدن، 
از اطلاعات قرارگاه نجف  آمدند و پیشــنهاد کردند که 
محل اقامتم را به خاطر احتمال اقدامات ضدانقلاب 
در رابطه با نفوذ منافقین در منطقه تغییر دهم؛ قبول 
نکردم. آقــای [محمد جواد] لاریجانی [معاون اروپا و 
آمریکای وزارت امور خارجه]، تلفنی درباره سیاســت 
مذاکره آقای ولایتی در ســازمان ملل مشورت کرد که 
دست او را در محدوده سیاست های مشخص شده باز 

گذاریم».
هاشــمی در خاطرات چهــارم مرداد نیز نوشــته 
اســت: «آقای ســنجقی با تلفن بیــدارم کرد و گفت: 
نیروهای ما در ســه راهی شرق اســلام آباد هستند و 
در طــرف باختران به جای دیروز برگشــته اند و شــب 
مقداری جلــو رفته بودند. معلوم می شــود منافقین 
نیروی تازه وارد کرده اند. نیروی زیادی برای این اقدام 
خــود به داخل ایران آورده اند و اســرای آنها گفته اند 
که بنا داشــته اند از محور ســنندج هم بیایند و از دو 
محور به طــرف تهران حرکت کننــد؛ خیلی تصمیم 
احمقانه ای است. لابد متکی به تحلیل های جاهلانه 
و اطلاعات ناقص چنین اشــتباهی کرده اند و فرصت 
خوبی به وجود آمده که در اینجا آنها را منهدم کنیم و 
شرشان را کم کنیم. به نیروی هوایی و هوانیروز گفته 
شد که امروز در انهدام آنها توان کامل را به کار گیرند. 
آقای شــمخانی اطلاع داد یکــی از منافقین با حالت 
استیصال با ماشین معمولی خودش را به خاکریز زده 
که هلاک شــده و نقشه ای از ماشین او به دست آمده 
که نشان می دهد برنامه منافقین این بوده که در چهار 
مرحله به باختران، همدان، تاکستان و تهران بروند که 
نشان احمقی و غرور آنهاست. مهدی خودمان رفت 
و از خــط بازدید کرد و آمد و گفت آن نقشــه وکالک 
را در آنجا دیده اســت. آقای [حمیــد] تقوی، معاون 
حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ســپاه آمد و اســناد 
مربوط به شناسایی کامل نظامی عملیاتی از باختران 
تــا قزوین وکالک مربوطه را آورد؛ این اســناد نشــان 
می دهند آنها خود را برای عبور نظامی از این مســیر 
آماده می کرده اند. اما دلیلی نیست که در همین زمان 
و در ادامه همین عملیات باشــد، مگر اینکه در دست 
عمل کنندگان بوده اســت. به نظرم می رسد مسئولان 
نظامی این محور قضیه را بیش از آنچه هست، بزرگ 
می کنند و به احتمالات بهای زیادی می دهند؛ شــاید 
هم از لحاظ نظامی حق با آنها باشــد. آقای [منصور] 
ســتاری [فرمانده نیروی هوایی] می گوید خلبانان در 
منطقه مأموریت، نیروی زیادی از دشمن نمی بینند؛ از 
امروز خلوت تر است. یا رفته اند و یا نابود شده اند و یا 
استتار کرده اند. احمدآقا برای تشویق امام با خلبانان 
مشورت کرد؛ موافقت کردم. آقای سنجقی و مهدی را 
برای آوردن خبرهای صحیح به خط مقدم فرستادم. 
عصــر آقایان فلاحیان و رازینی آمدنــد. درباره دادگاه 
زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره 
شــد. اخیرا امام حکم محکمی به آقای رازینی برای 
تشــکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده اند، 
ولی در اجرا اشــکالاتی خواهد داشت. آقای سنجقی 
و مهــدی برگشــتند و گفتنــد نیروها آماده شــده اند 
که امشــب به مواضــع منافقین در جــاده باختران - 
اســلام آباد حمله کنند. به نظر می رسد طولانی شدن 
بیشــتر مقاومت آنها در منطقه به صلاح نیست؛ باید 

فشار آورد».
 قصد  عراق  برای  امتیازگیری

هاشمی رفسنجانی ۲۰ سال بعد نیز در گفت وگویی 
درباره عملیات مرصاد روایت کرده است: «زمانی که 

عملیات اتفاق افتاد، به نظر ما کاملا روشــن است که 
عــراق دنبال گرفتن امتیاز بود. اســنادی هم هســت 
که شــاید اثبات کند عراق شــرایط را مناســب دید تا 
در آســتانه اجرای آتش بس، دوبــاره در ایران جایگاه 
مهمی داشــته باشــد. می دانید از نظر زمانی بعد از 
قطع نامه ۵۹۸ بود که شورای امنیت صادر کرده بود. 
ما بعد از مدت ها چانه زنی، خواســته های خودمان را 
در آن وارد کرده و آن را پذیرفته بودیم. نکته مهم این 
اســت که شــورای امنیت آن قطع نامه را تحت فشار 
قدرت نظامی ما، به میل ما اصلاح کرد. چون دســت 
مــا در جبهه خیلی بالا و دنیا از پیروزی ما نگران بود. 
وقتی قطع نامه اصلاح شــد و ما پذیرفتیم، عراق فکر 
کرد که ما از نقطه ضعــف و اجبار آن را پذیرفته ایم. 
صــدام آن ملاحظات انســانی و خاصــی را که ما در 
پذیرش قطع نامه داشــتیم، نادیده گرفت. فکر کرد که 
اگر دوباره از این فرصت استفاده کند و جایی را بگیرد، 
پیــروزی نهایی به نام او ثبت می شــود. گروگانی هم 
از ایــران در اختیار می گیرد که بعــدا بتواند از ما باج 

بگیرد».
رجوی به نیروهایش گفته بود به تهران می رویم و 

پشت سرتان را هم نگاه نکنید.
هاشمی در ادامه گفت که: «من در آنجا دستوری 
بــه همه واحدهــا دادم و گفتم فرصتــی پیش آمده 
و منافقیــن که تا به حال در معــرض نیروهای ما قرار 
نمی گرفتنــد، خودشــان دارنــد می آیند. بایــد از این 
فرصــت اســتفاده کنیم. چــون بعد از جنــگ دیگر 
دسترسی به اینها نخواهیم داشت. الان که خودشان 
آمده اند، باید به حسابشان برسیم. اطلاعات را گرفتم و 
با اسرایی که گرفته بودیم، تکمیل شد. دیدیم منافقین 
به صورت یک ارتش مجهز وارد شــدند. تعداد زیادی 
تانک و نفربر و مقدار زیادی توپ و خمپاره انداز آورده 
بودند. تعداد زیادی از نیروهای ویژه را که تربیت کرده 
بودنــد، آورده و به آنها در جاهــای خاص مأموریت 
داده بودند. خودرو و ســایر تجهیزات هم خیلی زیاد 
داشتند. مشخص شــد که رجوی به نیروهایش گفته 
بود کــه داریم به تهــران می رویم و پشت ســرتان را 
هم نــگاه نکنید. لذا همه چیز را جمــع کرده و آورده 
بودند. البته بعدا معلوم شــد که آنها احتیاط کردند و 
نیروهای حســاس خود را به گونه ای چیده بودند که 
در معرض نیروهای ما قرار نگیرند. می خواستند وقتی 
که مطمئن و مستقر شدند، آنها بیایند. ارتش عراق راه 
را برای آنها باز کرد و از پل  ذهاب عبور کردند. از پاتاق 
عبور کردند. کرنــد را تصرف کردند. در آنجا مقاومتی 
در برابرشــان نبود. در اســلام آباد کمی مقاومت بود 
که شکســته شد و در مســیر کرمانشــاه بودند که ما 
فرمان دادیم نباید از فــلان نقطه جلوتر بیایند. گمان 
می کنــم آن نقطه همان تنگه چهار زبــر بود. نیروها 
هم رســیدند. چون نیروها از جنوب خیالشان راحت 
شده بود. هر کسی هم که در اطراف شمال غرب بود، 

خودش را به آنجا رساند.
 روایت شهید صیاد شیرازی از عملیات مرصاد

شــهید صیاد شیرازی، فرمانده عملیات مرصاد نیز 
در خاطرات خــود از عملیات مرصاد این چنین روایت 
کرده است: «شــبانه خودم را با یک فروند هواپیمای 
فالکــون به کرمانشــاه رســاندم و صحنه پیشــروی 
دشــمن را از نزدیک مشــاهده کردم و متوجه اوضاع 
شدم. چنان جو پریشــانی و اضطراب در مردم ایجاد 
شــده بود که سراســیمه از خانه بیــرون آمده بودند. 
از طرفی جاده کرمانشــاه به بیســتون از خودروهایی 
کــه در انتظار جابه جایی بودنــد، مملو بود و ترافیک 
ســنگینی ایجاد شــده بود. بر این اساس با یک فروند 
هلی کوپتر از فرودگاه به ســمت یکــی از قرارگاه های 
تاکتیکی سپاه پاسداران مستقر در طاق بستان حرکت 
کردیــم. نیمه شــب چهــارم تیرماه بود و تا ســاعت 
یک ونیم نتوانســتیم ماهیت دشمن را به دست آوریم 
که چه کســی اســت که همین طور در حال پیشروی 
اســت. ســاعت پنج به پایگاه رفتم. همــه را آماده و 
مهیا برای توجیه دیــدم. پس از توجیه خلبانان تأکید 
کــردم وضعیــت خیلی اضطــراری اســت. چاره ای 
نداریــم هلی کوپترهای کبری باید آماده باشــند. یک 
تیم آتش آماده شد ابتدا خودم با یک هلی کوپتر ۲۱۴ 
برای شناســایی دقیق و هماهنگی به سمت مواضع 
حرکت کــردم و به این ترتیب اولیــن عملیات را علیه 
نیروهای مهاجــم و منافق آغاز کردیم. صبح روز پنج 
مــرداد عملیات با رمز یا علی(ع) آغاز شــد. در تنگه 
چهارزبــر چنان جهنمــی برای یاران صدام برپا شــد 
که زمانی برای پشــیمانی نمانده بود. جاده به زودی 
انباشــته از ادوات سوخته شــد. هم زمان با عملیات 
هوانیــروز علاوه بــر گروه هــای مردمی، تعــدادی از 
لشــکرهای سپاه نیز که از جنوب به غرب آمده بودند، 
وارد عملیات شــدند. راه از هر سو به روی بازماندگان 

کاروان بسته شده بود و آنان به سختی می توانستند به 
عقب برگردند. بعضی از آنها به روســتاها پناه بردند 
و بعضی هایشــان با خوردن قرص ســیانور به زندگی 
خود خاتمــه داده بودند. عملیات که تمام شــد، در 
جاده کرمانشاه - اسلام آباد غرب هزاران کشته از آنان 
به جا مانده بود، اجســاد پسران و دخترانی که با ملت 
خود بســیار ناجوانمردانه رفتار کرده بودند. کســانی 
کــه روز تنهایی میهن به یاری اردوی خصم شــتافته 
بودنــد. حالا مــن از این عملیات نتیجــه می گیرم که 
چقدر خداوند متعال ما را و رزمندگان اسلام و انقلاب 
را دوســت دارد که در هر زمان طــوری مقدر می کند 
که بســیاری از مشــکلات ما باید با حالت سرافرازانه 

حل شود».
 راننده  ســازمان  منافقین: رجوی به  ابریشــم چی 

گفت  اتاق  کار  سابقم در  ایران  را  آماده  کنید
هادی شعبانی، راننده وقت مژگان پارسایی، رئیس 
وقت شــورای مرکزی منافقیــن از نیروهای حاضر در 
عملیات مرصاد اســت. شعبانی در ســال ۸۳ از مقر 
ســازمان   فرار کرد و به ایران آمــد. او در گفت وگویی 
با خبرگــزاری «فــارس» گفته بــود: «بعــد از قبول 
قطع نامه از ســوی ایــران بود که مســعود(رجوی) 
ســریعا جلســه ای گذاشــت و گفت باید تا یک هفته 
دیگــر به ایران حملــه کنیم؛ چراکه قبــول قطع نامه 
از ســوی جمهــوری اســلامی نشــان دهنده ضعف 
نیروهــای ایرانــی در جبهه های جنگ اســت و گفت 
کــه ما مقصر بودیم که ایــران قطع نامه را قبول کرد، 
چون وقتــی ما در عملیات چلچراغ، مهران را تصرف 

کردیم، شــعار «امروز مهران، فردا تهران» سردادیم و 
رژیم ایران ترســید که ما بتوانیم وارد تهران شــویم و 
به همین خاطر ســریعا آتش بــس را پذیرفت. بعد از 
این صحبت ها بود که ســازماندهی جدید شروع شده 
و تیپ ها و لشــکرهای جدید تشکیل شــدند. بعدها 
مسعود عنوان کرد که در یک طرح هماهنگ با ارتش 
عراق قرار شــده بود آنها (نیروهای عراقی) از جنوب 
به ایران حمله کنند تا ما بتوانیم به راحتی از ســمت 

غرب پیشروی کنیم».
او ســخنرانی مســعود رجــوی در شــب قبل از 
عملیــات را این گونه روایت می کند: «مســعود در آن 
جلســه ســخنرانی مفصلی کرد و گفــت همین فردا 
باید حرکت کنیم و حتی به مهدی ابریشــیم چی هم 
که فرمانــده محور تهران بود، گفــت وقتی به تهران 
رســیدید، اتاق کار سابق من در خیابان علوی را آماده 
کنید تا من بیایم و در آن مســتقر شــوم و بعد خطاب 
به نیروهــا گفت بعد از ورود به تهران تا ۴۸ســاعت 
هر کاری خواســتید بکنید و هر کســی را که خواستید 

بکشید تا اینکه من فرمان عفو عمومی بدهم».
او در ارتباط با بازتاب شکســت منافقین در داخل 
ســازمان نیز گفته است: «آن قدر وحشــتناک بود که 
مســعود تنها یــک هفته بعــد از آن اعلام نشســت 
عمومــی کــرد و دســتور داد تــا همــه نیروها حتی 
مجروحان را از بیمارستان به این نشست بیاورند. من 
آن موقع در بیمارستان بســتری بودم با همان تخت 
بیمارســتان مرا به ســالن آوردند. وضع خیلی خراب 
بــود و اکثر نیروها بریده بودنــد، چون از یک طرف به 
تهران نرسیده بودیم و از آن بدتر اینکه دوباره به عراق 
برگشتیم و نمی دانستیم آینده چه می شود، آتش بس 
هم که برقرار شــده بود. مسعود در آن نشست شروع 
بــه توجیه کــرد و این کار را هم خــوب بلد بود. مثلا 
می گفت ما در این عملیات هزارو ۵۰۰ کشــته دادیم، 
در حالی که توانســتیم ۵۵هزار نفر از نیروهای رژیم را 
بکشــیم! و حرف هایی از این دست. با این حال فضای 
بعــد از مرصاد بســیار ســنگین بود. ســازمان برای 
شکســتن این فضا اقدام به وارد کردن نیروهای جدید 
از اروپا کرد. به آنهــا می گفتند چند ماه برای آموزش 
بیاید و هر کس که خواســت می تواند بعد از آموزش 
برگردد. مسعود می گفت ما خودمان را برای عملیات 
فروغ ۲ آماده می کنیم، ولی دیگر فایده ای نداشت. این 
وضع ادامــه پیدا کرد تا اینکه بعد از حمله آمریکا به 

عراق به اوج خود رسید».

به مناسبت سالگرد ایام مقابله نیروهای ایران با مهاجمان سازمان منافقین

مرصاد به روایت هاشمی و صیاد شیرازی


